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زن جوان پس از دو سال زندگی به خاطر اختلافات 
خانوادگی در اقدامی عجیب در برابر چشــمان برادر 
و شــوهرش از طبقه ١٤ یک برج در غرب تهران به 

پایین پرید.
بــه گزارش خبرنگار جنایی رکنا، ســاعت ٥ عصر 
سه شنبه ٢٣ بهمن ماه ســال جاری ماموران کلانتری 
١٨١ عوارضی در جریان سقوط مرگبار زن ٣٢ ساله ای 
از طبقه ١٤ یکــی از برج های اطراف دریاچه چیتگر 

قرار گرفتند.
ماموران با حضور در صحنه حادثه با جســد خونین 
زن جوان روبرو شدند و در همان ابتدا به سراغ شوهر 

قربانی این تراژدی هولناک رفتند.
ماموران در این مرحله پی بردند که زن جوان دو سال 
قبل ازدواج کرده و یک فرزند پســر ٩ ماهه دارد که 
از چندی قبل با شــوهرش دچار اختلاف شدید شده 

است.
در این مرحله برادر قربانی این حادثه تلخ به ماموران 
گفت: صبح امروز برای پایان دادن اختلافات خواهرم 
و دامادمان همراه همسرم به خانه شان رفتیم و شروع 
به صحبت و حل مشکلات کردیم که ناگهان در این 
لحظه خواهرم بلند شــد و به سرعت به سمت بالکن 

رفت و به پایین پرید.
وی افــزود: هر چه تعقیبش کردم کــه مانع پریدن 

خواهرم شوم موفق نشدم و خواهرم به پایین پرید.
بنا به این گزارش، جسد زن جوان برای بررسی های 
بیشتر روانه پزشکی قانونی شد و تحقیقات تکمیلی در 

این پرونده ادامه دارد.

یکی از طرح هایی که ســال ها پیــش، پلیس در 
محله های شهر اجرا می کرد و تأثیر بسیار زیادی در 
ایجاد امنیت در جامعه و جلوگیری از وقوع ســرقت 
داشت، گماردن پاس پیاده برای محلات یک منطقه 

استحفاظی بود.
بدین معنی که دو نفر پاســبان بــرای قدم زدن در 
خیابان ها و کوچه ها تعیین می شدند که هر ٤ ساعت 
یک بار با دو نفر دیگر تعویض می شــدند و بعد از 
٢٤ ساعت خدمت نیز مأموران شیفت دیگر پست را 
تحویل می گرفتند و بدین ترتیب آســایش و امنیت 

برای ساکنین همه محلات فراهم بود.
اجرای این طرح محاســن زیادی داشت از جمله 
اینکه اعتماد مردم به پلیس محلشان را به حدی قوت 
بخشــیده بود که اغلب مردم وقتی می خواســتند به 
ســفر طولانی مدت بروند کلید خانه شان را با خیال 
راحت به مأمور پلیس محــل می دادند تا در غیاب 
آنان به خانه شان سرکشی کنند. شاید این مورد ساده 
به نظر برسد ولی در واقع آنچنان اعتمادی بین مردم و 
پلیس ایجاد می شد که نتیجه اش جلوگیری از برخی 

ناهنجاری ها و تخلفات بود.
بر همین اســاس خاطره ای را برایتان بازگو می کنم 
ســال ها قبل یکی از مأموران محله ای در مرکز شهر 
متوجه می شود جوانی با ظاهری موجه هر روز چند 
بار به یک کوچه ســرک می کشــد و چند دقیقه ای 
می ایستد و به نقطه ای خیره می شود و می گذرد چون 
رفتار این شخص مشکوک بود و در روزهای متعدد 
نیز تکرار می شــد مأمور پلیس به طور غیرمحسوس 
رفتار او را تحت نظر می گیرد تا دریابد وی چه هدفی 

دارد و با چه انگیزه ای هر روز به آن محله می آید.
پس از چند روز بررسی ســرانجام متوجه شد این 
پســر جوان در آن محل دختری را برای ازدواج در 
نظر گرفته و برای آشنایی بیشتر و به قصد پیدا کردن 
خانه آن دختر مدام به آن محل می رفته است. مأمور 
پلیس یک روز که پسر جوان را دوباره در کوچه دید 
به سراغش رفت و علت مراجعه هر روزه او را به این 
محله پرسید. پسر جوان که دستپاچه شده بود سعی 
داشت به نحوی از گفتن واقعیت طفره برود اما وقتی 
دریافت مأمور پلیس تا حدودی از واقعیت خبر دارد 

مجبور به بیان ماجرا شد.
بر اســاس همان اعتمادی که بین مــردم و پلیس 
وجود داشــت وی پذیرفت که حقیقت را بگوید تا 
پلیــس به او کمک کند. بنابراین گفت: قصد ازدواج 
بــا دخترخانمی که منزلش در این کوچه اســت را 
دارم ولی خجالت می کشــم با خودش مطرح کنم و 
می خواهم خانه اش را یاد بگیرم و با خانواده ام برای 

خواستگاری برویم.
مأمور پلیس نیز به او اطمینان داد که کمکش می کند 
و چــون اهالی محل را می شــناخت به جوان گفت 
مــن با این خانواده صحبت می کنــم و اگر خانواده 
دختر پذیرفتند به تو خبــر می دهم با پدر و مادرت 
به خواســتگاری بیایی. جوان ضمن تشکر از پلیس، 
مشــتاقانه آدرس و تلفن خــود را در اختیار مأمور 
گذاشــت و رفت. بدین ترتیب با پا در میانی مأمور 
پلیس این آشنایی و خواستگاری انجام شد و بعد از 

تحقیقات بیشتر وصلت میان آن دو سر گرفت.
نکته ای که قابل ذکر اســت اینکه امروزه با وجود 
پیشرفت تکنولوژی و تمام امکانات فنی که در اختیار 
جامعه پلیس قرار گرفته ولی با کمال تأســف باید 
اذعان داشــت که آن اعتماد و رابطه دو طرفه میان 
مردم و پلیس کمی خدشه دار شده است. از آنجا که 
به علت کمبود نیرو یا دلایل دیگر ما شــاهد حضور 

پلیس پیاده در سطح شهرها و محلات نیستیم.
در نتیجه کمتــر فرصت تعامل بین مردم و پلیس به 
وجود می آید زیرا همه را بــه امکانات فنی از قبیل 
دوربین ها و بی سیم و پیامک و غیره واگذار کرده ایم 
در صورتی که حضور فیزیکی و رو در روی پلیس 
و مردم اصلی ضروری برای خدمت به مردم و ایجاد 

امنیت و از آن مهمتر حس امنیت است.

5حوادث

خواستگاری با وساطت پلیس

خودکشی وحشتناک نوعروس 
تهرانی از بالای برج

بازداشت 3 مرد در پرونده 
باران کوچولو

باران ٣ ســاله روز ٦ بهمن از ســوی یک زن 
ناشــناس ربوده شــد و تحقیقات برای شناسایی 
متهم و نجات دختر کوچولو از سوی پلیس ادامه 

دارد
 ســه مرد جوان کــه قصد داشــتند از خانواده 
»باران کوچولو« که از ســوی یک زن ربوده شده 

شدند. دستگیر  پلیس  توسط  کنند  اخاذی 
ربایی ماجرای کودک 

حدود دو هفته قبل زن جوانی با مراجعه به خانه 
یک زوج افغانســتانی در خیابان شــوش مدعی 
می شود که از ســوی یک مرکز خیریه آمده تا به 

کند. این خانواده کمک 
ســمیرا - مادر خانواده - بــه زن می گوید که 
نیازی به کمک ندارند اما زن ناشــناس اصرار به 
کمک داشــت و ســرانجام با گرفتن شماره تلفن 
ســمیرا از آنجا رفت. عصر روز شنبه ٦ بهمن زن 
ناشــناس با وی تماس گرفت و از او خواست تا 
به همراه بچه هایش برای خرید لباس عید از خانه 
خارج شوند. سمیرا در این رابطه  گفت: آن موقع 
دختر کوچکم باران خانه نبود و خواهرم او را به 
خانه خودش برده بود. زمانی که زن ناشــناس از 
این ماجرا باخبر شد اصرار کرد که باران را حتماً 
با خودمــان ببریم که من هم بــا خواهرم تماس 
گرفتم و خواســتم بچه را بیاورد و ســرانجام به 

رفتیم. برای خرید  باران  همراه 
سمیرا و دخترش و زن ناشناس سوار بر خودرو 
تاکسی از میدان شــوش به میدان خراسان رفتند. 
چند دســت لباس از دستفروش ها خرید کردند و 
همچنیــن یک جفت کفش ١٢ هــزار تومانی نیز 
برای باران خریداری شد. مادر باران در این باره 
گفت: به مغازه مانتو فروشــی که رسیدیم به من 
برایت یک  بیا  مانتوات خیلی کهنه اســت.  گفت 
انتخاب کردیم و داخل  مانتو بخرم. مانتویــی را 
اتاق پرو شــدم، او به من گفت بــاران نزد من 
می ماند. چند لحظه هم نگذشت که باران را صدا 
زدم اما فروشــنده گفت زن ناشناس دخترم را با 
خود برده اســت. بلافاصله به پلیس خبر دادیم، 
اما  کردند  بازبینی  را  مغازه  مداربسته  دوربین های 
او صورتش را پوشــانده بــود و تصویری از زن 

نبود. ناشناس در دست 
با شــکایت خانواده باران، تحقیقات پلیسی آغاز 
شــد. همزمان با تحقیقــات کارآگاهان، خانواده 
باران نیز به انتشار عکس باران در فضای مجازی 
به خبرنگار ما  بــاران  و خیابان ها پرداختند. پدر 
گفت: مــردم خیلی با ما همــدردی می کنند. به 
را  تا دوبــاره تصویر دخترم  بودم  رفته  مغازه ای 
چاپ کنــم و در خیابان ها پخش کنم که صاحب 
مغازه به من گفت یکی از مشــتری ها عکس های 
دخترم را دیده و وقتی متوجه گم شــدن او شده 
بــا هزینه خودش  ٢٠٠ عدد تصویــر دخترم را 
نیز این تصاویر را منتشر  ســفارش می دهد و او 

می کند.
مرد جوان ادامه داد: من در کشتارگاه کار می کنم 
و ماهــی یک میلیون و ١٠٠ هــزار تومان حقوق 
می گیرم. من سال ها قبل از کابل به ایران آمدم و 
همین جا بزرگ شدم و ازدواج کردم از تمام دنیا 
بجز ســه تا بچه چیزی ندارم. وضع مالی ام خوب 
نیست که بگویم به خاطر پول بچه را دزدیده اند. 
باشــد.  انتقامگیری  برای  ندارم که  دشــمنی هم 
بچه ام زیبا بود او را ربودند تا به فروش برســانند 

بفروشند. بخواهند  را  کلیه هایش  هم  شاید 
پــدر باران گفت: دو روز قبل مرد ناشناســی با 
من تماس گرفت و گفت بچه ام نزد آنهاست. مرد 
ناشــناس گفــت در ازای آزادی بچه ام ٧ میلیون 
تومان بــه او پرداخت کنم. از او خواســتم که 
گوشــی تلفن را به باران بدهد تــا با او صحبت 
کنم اما ایــن کار را نکرد. او ادامــه داد: به او 
گفتم خوراکی به دست باران بدهد و با خوراکی 
از بچه ام عکــس بگیرد و آن را برایم بفرســتد. 
این طوری مطمئن می شدم که بچه ام زنده است و 
نزد آنهاســت اما باز هم قبول نکرد و تنها شماره 
حســابی به من داد تا پول را به حسابشان واریز 

کنم.
با اطلاع از این موضوع،  باران گفت: پلیس  پدر 
بلافاصله وارد عمل شد و شب گذشته سه نفر را 
دستگیر کردند. یکی از آنها که سردسته و تماس 
گیرنده اســت در تحقیقات گفته که عکس بچه را 
در فضای مجازی دیده و با خودش گفته به بهانه 
اینکــه بگوید از بچه اطــلاع دارد می تواند از ما 
اخاذی کند. دو نفر دیگر هم از دوستانش هستند 
اما یکی از آنها سابقه کودک ربایی دارد. این سه 
نفری که بازداشت شــده اند مدعی هستند که از 
تنها برای  سرنوشت بچه ام بی خبرند و تماس آنها 

اخاذی از ما بوده است.

عصبانیت داماد کار دستش داد

دفاعیات مردی که متهم به قتل همسرش است

پایان  تلخ فرار زن  متاهل  با مرد غریبه

دام  شیطانی  مرد هوسران  برای نوعروس

حکم قصــاص داماد خشــمگین که بــه اتهام قتل 
برادرزنش در بازداشــت به سر می برد در دیوان عالی 

کشور مهر تأیید خورد.
به گزارش صدای ایران از روزنامه جوان، ســال ٩٥ 
مأمــوران پلیس از قتل مرد جوانی بــه نام مهرداد در 
خیابــان مرتضوی تهران باخبر و راهی محل شــدند. 
شواهد نشان می داد آن مرد در جریان درگیری با داماد 
خانواده با اصابت ضربه چاقو به قتل رســیده است. با 
انتقال جســد به پزشکی قانونی عامل قتل که در محل 

حضور داشت، بازداشت شد. 
وی با اقرار به جرمش گفت: »با همسرم اختلاف داشتم 
بــه همین دلیل او قهر کرد و بــه خانه مادرش رفت. 
شــب قبل از حادثه دنبالش رفتم، اما همسرم اهمیتی 
نداد و به خانه برنگشت. منزل ما نزدیک منزل مادرزنم 
اســت، به همین دلیل وقتی به خانه برگشــتم یکی از 
برادرزن هایم مقابل در آمد و شروع به داد و فریاد کرد. 

بعد از دقایقی او رفت و این بار با برادر دیگرش به نام 
مهرداد به همراه چند نفر دیگر برگشت. آن ها به سمت 
من حمله ور شدند و در آن درگیری چاره ای نداشتم تا 
اینکه دست به چاقو شدم و یک ضربه به مهرداد زدم.« 
با کامل شــدن تحقیقات پرونده به شعبه هشتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد و در اولین جلسه 
رسیدگی به پرونده به ریاست قاضی توکلی، اولیای دم 
درخواست قصاص کردند. سپس از رئیس قوه قضائیه 
بــرای فرزندان صغیر مقتول نیز درخواســت قصاص 

کردند.
در ادامه متهم بعد از شــرح ماجرا در آخرین دفاعش 
گفت: »من، همسرم را خیلی دوست داشتم. روز حادثه 
فقط می خواســتم او را ببینم تا مشکلمان حل شود و 
اجازه  اما خانواده اش  برگردیم،  دوباره سر زندگی مان 
ندادند. رفتار آن ها مرا خیلــی ناراحت می کرد. باور 
کنید قصد قتل نداشــتم، اما آن روز مقتول و برادرش 

همراه چند نفر دیگر به من حمله کردند و من چاره ای 
جز دفاع نداشتم.«

در پایــان هیئت قضایی متهــم را به قصاص محکوم 
کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از 
سوی یکی از شعبات آن تأیید شد. به این ترتیب متهم 
در صورتیکه نتواند رضایت اولیای دم را جلب کند در 

انتظار مرگ قرار خواهد گرفت.

چهار ســال پیش زوج جوانی برای تفریح به حاشیه 
رودخانه کرج رفته بودند امــا زن جوان به رودخانه 

پرت شد.
به دنبال تماس شــوهر این زن تیم های نجات خیلی 
زود در محل حضور یافتند و ساعتی بعد پیکر زن ٣٢ 
ساله از رودخانه بیرون کشیده شد اما با وجود تلاش 

تیم پزشکی زن جوان جان باخته بود. 
به دستور بازپرس کشیک قتل، جسد فریبا به پزشکی 
قانونی منتقل و مشــخص شــد این زن در اثر خفگی 
وفشــار به ناحیه گردن جان باخته است این در حالی 
بود که نخســتین اظهارات کارشناسان علت مرگ را 
خفگی اعــلام کرده بود امــا کبودی های دور گردن 
وفشــارهایی که به گردن این زن وارد شده بود نشان 
می داد وی قبل از پرت شــدن به رودخانه جان باخته 

است. 
بنابراین تیم ویژه ای از کارآگاهان جنایی برای کشف 
این جنایت مرموز تشکیل شد و در نخستین تحقیقات 

جنایی شوهر این زن تحت بازجویی قرار گرفت. 
فرید ٣٧ســاله که شــغلش خرید و فروش مسکن 
بود درحالی که ابتدا منکــر این جنایت بود در ادامه 
بازجویی ها ادعا کرد با زنم به خاطر برخی اختلافات 
خانوادگی درگیر شــدیم که ناگهان او خودش را به 

داخل رودخانه پرت کرد... 
اما این اظهارات متهم با آنچه در گزارش پزشــکی 
قانونی آمده بود تفاوت داشــت تــا اینکه در ادامه 
بازجویی ها فرید لب به اعتراف گشود و راز جنایتش 

را برملا کرد. 

بدنبال اعتراف متهم به قتلی که مرتکب شــده است 
کیفرخواست او به اتهام قتل عمد صادر شد. 

صبح دیروز این متهم از زندان به شــعبه یکم دادگاه 
کیفری به ریاســت قاضی هدایــت رنجبرو باحضور 
قاضی یزدان پناه مستشــار دادگاه منتقل شد وپای میز 

ایستاد.  محاکمه 
در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده قاضی 
دهقان نماینده دادستان متن کیفرخواست را بیان کرد 
ســپس پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند و به 
قضات گفتند: دخترمان فریبا پنج سالی بود که با فرید 
ازدواج کرده بــود او در این مدت بارها مورد ضرب 
وشتم شــوهرش قرار گرفته وبا حالت قهر به خانه ما 
می آمد اما همیشه سعی می کردیم او را آرام کنیم تا به 
زندگیش برگردد فکر می کردیم بالاخره این اختلاف ها 
حل می شــود... تا اینکــه یک هفته بعــد از آخرین 
درگیری که باهم داشــتند متوجه شــدیم دخترمان به 
رودخانه پرت شــده است... دامادمان بسیار پرخاشگر 
و خشن است ومطمئن هســتیم او دخترمان را کشته 

است و حالا اشد مجازات را برای او خواستاریم. 
در ادامه متهم پشــت میز محاکمه ایستاد و در حالی 
که قتل همسرش را انکار می کرد گفت: قسم می خورم 
همسرم را نکشته ام روز حادثه من با فریبا برای گردش 
به حاشــیه رودخانه رفتیم اما با هم دعوایمان شــد 
مشاجره شــدت گرفت تا اینکه ناگهان فریبا خودش 
را به داخل رودخانه پرت کرد من ترســیده بودم هیچ 
کســی نبود کمکم کند بلافاصلــه به پلیس زنگ زدم 
زبانم قفل شــده بود به زحمت اطلاع دادم که همسرم 

داخل رودخانه پرت شده.درســت است که من فردی 
عصبی هستم وقبول دارم بارها سرموضوعات مختلف 
با همسرم درگیر شــده و او را کتک زدم اما هرگز به 

مرگ او راضی نبودم من او را دوست داشتم. 
از وی درباره آثار کبودی روی گردن فریبا پرسیدند 
که گفت: نمی دانم این آثارکبودی چیســت، ولی من 
هرگز اورا به رودخانه پرت نکردم و قاتل نیســتم من 
حتی خواستم اورا نجات دهم اما نتوانستم کاری کنم 
چون روخانه بشــدت خروشان بود و در یک چشم به 

هم زدن فریبا را با خودش برد. 
چرا روز حادثه باهم درگیر شدید، علت این اختلاف 

چه بود؟ 
فریبا زیاد غر می زد همیشــه از بدرفتاری های پدرو 
مادرم به من شکایت می کرد حتی بعضی وقت ها علت 

درگیری ما همین موضوع بود. 
با توجــه به اظهارات متهــم و اطلاعات موجود در 

پرونده، قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

مردی از اهالی خراسان جنوبی که می گوید با مجبور 
کردن دخترش به ازدواج زندگی او را تباه کرد ماجرای 
فرار دخترش با مردی غریبه را این طور تعریف می کند:

دوات آنلاین-مــردی از اهالی خراســان جنوبی که 
می گوید با مجبور کردن دخترش به ازدواج زندگی او 
را تباه کرد ماجرای فرار دخترش با مردی غریبه را این 

طور تعریف می کند:
سه سال پیش پسر برادرم به خواستگاری دخترم شیوا 
آمد. من و همسرم با وجود بی میلی باطنی شیوا، با این 
ازدواج موافق بودیم. او می گفت علاقه ای به پسر دایی  
ندارم ولی من به حرف هایش توجهی نداشــتم و به او 
می گفتم دختر، عشق و علاقه بعد از ازدواج به  وجود 
می آیــد. خلاصه بعد از کلی دعوا و جنجال، دخترم را 
به عقد پسر برادرم درآوردم و پس از مدت کوتاهی با 
هم عروسی کردند و زیر یک سقف رفتند.آن ها از همان 
اول با هم اختلاف داشــتند؛  طوری که چندین  بار شیوا 
قهرکــرد و به خانه ما آمد، اما هربار با ریش  ســفیدی 
بزرگ ترها دوباره به خانه اش بر می گشت. حامد که از 

دست  کارهای شیوا کلافه شده بود پیش من می آمد و 
از همسرش گلایه و شکایت می کرد و می گفت: دختر 
شما حواسش به زندگی اش نیست و من مطمئن هستم 
او شخص دیگری را دوست دارد. رفتار مشکوک دارد 
و بر سر هر موضوعی توهین و فحاشی می کند اما من و 
همسرم او را دلداری می دادیم که شیوا کم  سن و سال 
و بی تجربه است و به  مرور زمان خوب خواهد شد. یک 
 شب که شام را آماده می کردم، زنگ در به صدا در آمد.

وقتی در را باز کردم، حامد سراسیمه وارد خانه شد و 
گفت: شــیوا گم  شده است و از صبح هیچ خبری از او 
ندارم و گوشی همراهش خاموش است و دوستانش هم 
اطلاعی از او ندارند. حامد را آرام کردم و با او به خانه 
شــان رفتیم و تا صبح منتظر شدیم ولی خبری از شیوا 
نشد، به پلیس هم اطلاع دادیم. ١٠ روز می گذشت اما 
خبری از او نداشــتیم تا این که حامد تماس گرفت و 
گفت شــیوا برگشته است و تا چند دقیقه دیگر او را به 
خانه شــما می آورم. وقتی شیوا را دیدم، حالت روحی 
و روانی خوبی نداشــت و هرچه از او سؤال کردیم که 

در این مدت کجا بود، حرف نمی زد تا این که پدرش 
او را بــه باد کتک گرفت و دخترم از ترس لب باز کرد 
و گفت: چند ماه پیش در یکی از شبکه های اجتماعی با 
پسری به نام بهروز آشنا شدم و با وعده های او تصمیم 
به فرار گرفتم. او  گفــت هر چقدر پول و طلا داری با 
خودت بیاور تا با هم جایی برویم که هیچ کسی دستش 
به ما نرســد. من هم طلا و جواهرهایم را با پس اندازی 
که در بانک داشتم برداشتم و به محل قرار رفتم. در این 
١٠ روز چند شــهر را با هم گشتیم و شب ها در چادر 
می خوابیدیم تا این که یک روز از خواب بیدار شدم و 
دیدم بهروز طلاها و پول ها را برداشــته و مرا در چادر 

رها کرده است.
حامد بعد از شــنیدن حرف های شیوا گفت که دیگر 
حاضر نیســت به زندگی با او ادامه دهد. من به او حق 
می دهم و خــودم را مقصر این اتفــاق می دانم؛ چون 
ازدواج حامد و شــیوا به دلیل اصرارهای بی جای من 
شکل گرفته بود و باعث شــدم زندگی دخترم و آینده 

اش خراب شود.

ترس از افشــای یک دوســتی خیابانــی در دوران 
مجردی ام موجب شــد مورد سوء اســتفاده یکی از 
بستگان نزدیک همســرم قرار بگیرم تا جایی که برای 
سرپوش گذاشتن به این اشــتباه بزرگ، زندگی ام از 

هم فروپاشید.
زن ٢٣ ســاله درحالی که بیان می کرد هیچ کمبودی 
در زندگی مشــترک نداشتم و سعادت و خوشبختی را 
بــا تمام وجود حس می کردم دربــاره  ماجرای یک 
دوستی خیابانی در دوران مجردی که آینده اش را به 
نابودی کشــاند به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
میرزا کوچک خان مشــهد گفت: چند سال قبل زمانی 
که در مقطع دبیرســتان مشــغول تحصیل بودم تحت 
تاثیر وسوسه های برخی از همکلاسی هایم به دوستی 
خیابانی بــا جوانی به نام »قــادر« روی آوردم تا از 
ســخن گفتن درباره جنس مخالف چیزی از دوستانم 
کم نیاورم. اگرچه دوران این رفاقت خیابانی بســیار 
کوتاه بود ولی در همین مــدت پیامک ها، تصاویر و 
حتی نامه هایی بین من و قادر رد و بدل شد تا این که 
وقتی امتحانات پایانی سال آخر دبیرستان را گذراندم 
،»روزبه« به خواســتگاری ام آمد. خانواده او افرادی 
متشخص، متدین و پایبند به اصول اجتماعی و اخلاقی 
بودند که برخــی از خواهــران و برادرانش ازدواج 
فامیلی داشتند. خلاصه خیلی زود مقدمات ازدواج من 
و روزبه فراهم شــد و من درحالــی پا به خانه بخت 
گذاشتم که همسرم را جوانی مهربان، با ایمان وخوش 

اخلاق یافتم. گویی باران خوشبختی در زندگی ام می 
بارید وهمسرم که کارمند یکی از مراکز غیردولتی بود 
همــه امکانات رفاهی را برای آرامش و آســایش من 
فراهــم می کرد به طوری که نه تنها مشــکلی درباره 
هزینه های مالی نداشــتم بلکه او به دلیل اعتمادی که 
به من داشت آزادی عمل به من داده بود تا با دوستانم 
در کلاس های باشــگاهی یا هنرآموزی )آرایشگری( 
شرکت کنم. بســیار مورد توجه همسرم بودم تا جایی 
که حتی زمان استراحت من در منزل تلفنی هم تماس 

نمی گرفت تا مزاحم استراحت ام نشود.
در همیــن روزها بود که ناگهــان »آرمان« )یکی از 
بســتگان بسیار نزدیک همســرم( با من تماس گرفت 
و درحالی از ماجرای دوســتی من و »قادر« در زمان 
مجردی ام پرده برداشــت که از شــنیدن این موضوع 
دســت و پاهایم به لــرزه افتاد، وحشــت زده از او 
خواهش کردم این راز سیاه را برای همسرم بازگو نکند 
چرا که زندگی ام متلاشــی می شود و »روزبه« طلاقم 
می دهد. با وجود این او گاهی با ارســال پیامک هایی 
برای همسرم درباره  دوستی های خیابانی همه وجودم 
را مــی لرزاند. آرمان از آن روز بــه بعد پیامک های 
زشت و زننده ای نیز برای من ارسال می کرد و من از 
شدت ترس بلافاصله آن ها را پاک می کردم در همین 
مدت با تهدیدهای »آرمان« با او به پارک، رســتوران 
و ســینما می رفتم ولی نمی دانستم او چگونه از این 

اشتباه بزرگ من در دوران مجردی با خبر شده بود.

خلاصــه او پا را از این دیدارهــای حضوری فراتر 
گذاشت و با چشمانی هوس آلود مرا به سوی ملاقات 
های پنهانی کشــاند من هم از تــرس این که زندگی 
توام با خوشــبختی ام رنگ تیره روزی به خود نگیرد 
با چشــمانی اشــک آلود درحالی به خانه او رفتم که 
همســرش نیز در منزل نبود. وقتی در برابر هدف شوم 
او مقاومت کردم دیگر فرصت هر عکس العملی را از 
من گرفت و با زور و تهدید مرا به داخل اتاق کشــاند 
در همین حال بود که ناگهان در اتاق گشــوده شد و 
همسر »آرمان« با چشــمانی حیرت زده در چارچوب 
در قــرار گرفت و ... حالا نیز نه تنها همســر »آرمان« 
دادخواســت طلاق داده است بلکه زندگی شیرین من 

نیز متلاشی شد و ...
به دستور ســرهنگ »حمیدرضا  شایان ذکر اســت 
علایی« )رئیس کلانتری میرزا کوچک خان مشهد( این 
پرونده با ارسال به مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار 

گرفت.


